
 
 

 

 

لینی کاشکال زله و دیدگاه معتتحلیل و نقد 

 ∗از منظر حکیم سبزواری «صفات حق» درباره

  ∗∗زهرا دلبری

 ∗∗∗)نویسنده مسئول(یسید محمد کاظم علو

 چکیده

مبحث صفات یکی از مباحث مهم خداشناسی بوده و حکیم سبزواری بر اساس اصول و قواعد 
تشکیک »و  «و با یکدیگر عینیت صفات حق با ذات او»ل آن بر اساس ئفلسفی به تبیین مسا

های پرداخته و تفکرات و اشکالات برخی فرقه« اشتراک معنوی بین صفات»و « در صفات
 کلامی و اهل حدیث را مورد نقد قرار داده است. حکیم سبزواری نظریه نیابت ذات از صفاتِ

ه نظر حکیم بتعالی از ذات را پاسخ گفته است. حق هحق و نیز اشکال کلینی مبنی بر زیادت اراد

یس بشیء کل الأشیاء و ل لحقیقةا بسیط» اصول بیان شده مبتنی بر قواعد فلسفیِ ،سبزواری

امکان اشرف  و قاعده« الوجود من جمیع الجهات الوجود بالذّات واجب واجب» ، قاعده«منها
پاسخ تعالی حق تشکیک در صفات کمالیهباشد. حکیم سبزواری اشکال کلینی را بر مبنای می

داده است. همچنین در نقد نظریه نیابت ذات از صفات بر مبنای قاعده امکان اشرف، ذات را 
داند. به نظر حکیم سبزواری عدم تفطن به این واجد صفات به نحو أتمّ و أعلی و اشرف می

 اصول و قواعد فلسفی موجبات فهم نادرست از رابطه صفات و ذات را فراهم آورده است.
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 قدمهم

اوند صفات خد هبرانگیز در کلام و فلسفه و حکمت، رابط یکی از مباحث مهم و جدال

 ند از:اها عبارتترین آنبا ذات اوست. اقوال مختلفی در این خصوص گفته شده که مهم

د به ناایشان قائل. صفات حق است هزیادت صفات با ذات: این سخن اشاعره دربار .1

 هاینکه هرچه زاید یا در عرض ذات الهی، قدیم باشد همانند او وجوب دارد. پس هم

 ههم ،آید به سیاق ذاتلازم میاند، بنابراین صفات خداوند را مثل ذاتش قدیم انگاشته

 (139و 131: 1م، ج1891رازی، فخر ).صفات نیز واجب باشد

ات ند که ذات حق نایب و جایگزین صفا. نیابت ذات از صفات: متکلمان معتزلی قائل1

از  چهاما عقیده دارند نتیجه و غایت و هر ،که خداوند صفاتی داردباور ندارند ها است. آن

یعنی مبادی رود در خداوند هست. صفات علم و قدرت و حیات و اراده و... انتظار می

ایشان آثار جمیع صفات و  هها هست. به عقیدولی غایات آن ،صفات، در ذات خدا نیست

بر علم، احکام و خواصیّ مترتبّ است مثلاً  ،ها به نحو ترتبّ بر ذات وجود داردخواص آن

تقان و محکمی، و این نیز بر ذات ترتبّ داشته و ذات خداوند قائم مقام علم ااز آن جمله 

و صفت علم معنی ندارد. همچنین حدوث عالَم مترتبّ بر قدرت و قدرت هم بر ذات بوده 

ب دارد و ذات هم نائب مناب صفت قدرت است، لذا صفت قدرت برای حق خداوند ترتّ

تعالی نیست. مختار بودن هم فعلی است مترتب بر علم و مشیتّ و قدرت که بالمآل 

طه بوده و دیگر علم و مشیتّ و قدرت تحت باشند و این ترتب بلاواسمترتب بر ذات می

یعنی ذات خدا کار عالِم و قادر و حیّ و متکلم و سمیع و بصیر  ؛عنوان صفت معنی ندارند

بدون اینکه صفات علم و قدرت و حیات و تکلم و سمع و بصر و اراده  ،کندو مرید را می

حاج  (899: 1، ج1391؛ شیرازی، 1101و  1101: 1، ج1391رضانژاد، ).در ذات او باشد

 ود.شهادی نقدی بر سخنان معتزله دارد که در این مقاله بیشتر بدان پرداخته میملا

حکمایی چون حکیم سبزواری است که اعتقاد  . عینیت صفات با ذات: این سخن3ِ

الإضافه عین ذات حق است. هر یک از صفات، دارد صفات حقیقی محض و حقیقی ذات

تعالی است و ممکنات بر حسب مراتب خود نوعی ها در حقنوجودی دارد که حقیقت آ

باشند. توضیح بیشتر آنکه چون در عرفان ربط ذات حق به ماسوای از وجود آن را دارا می

خویش و معرفت به او جز از طریق اسماء و صفات و مظاهر او ممکن نیست و از سوی 

ق چرا که خداوند مافو)نه غیر اوخود او هستند  ،او دیگر به عقیده حکیم سبزواری اوصافِ
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یا من له الأسماء »، تحت اسم شرح الأسماءتمام قیود و اوصاف است(، لذا ایشان در 

: 1311سبزواری، ).اسم با مسمیّ پرداخته است هبه تعریف اسم و صفت و رابط« الحسنی

رط ش وی با تأسی از تعالیم عرفا که تفاوت اسم و صفت را تفاوت میان لا به (011-019

یقت حق)دانستند، در تعریف اسم و صفت معتقد است که نفسِ وجودمیشرط لا  و به

عیّن بلکه به نحو لات ،وجود و ذات مقدس الهی( که با آن، هیچ تعیّنی مخلوط نشده باشد

نام « صفت»و نفس تعیّن « اسم» ،وجود به شرط تعیّن« مسمیّ» ،بحت باشد

معنا یا مفهومی است که به عنوان یک امر « اسم»یعنی  ،(019: 1311سبزواری، )دارد

و همانند عرضی به شمار آید( ولی اگر همان معنا )گرددمی بر ذات حمل« شرط لابه»

« صفت»و عرض محسوب شود( )اخذ شود و قابل حمل هم نباشد« شرط لابه»

 (83: 1391ابراهیمی دینانی، ).است

 ی استعتقد است که اسم عین مسمّم حق با ذات او، صفات هرابط سبزواری درباره

یعنی از نظر اصل و هویت خود و مصداقاً و  ،بالذاتلذات و غیر مسمی است بالإعتبار. با

ی است. صفت هم وجوداً اگرچه در مفهوم و اعتبار غیر مسمّ ،ی استوجوداً اسم عین مسمّ

اما اعتباراً و مفهوماً با آن مغایرت دارد. همچنین صفات حق با  ،و مصداقاً عین ذات است

سبزواری، ).ندایکدیگر وجوداً و مصداقاً اتحاد دارند اما به حسب مفهوم با هم مختلف

د که گویایشان در معنی عینیت صفات با ذات و با یکدیگر می (00: 1311؛ 010: 1311

 بذاته و لذاته بدون حیثیات تقییدی ومعنی عینیت صفات با ذات آن است که ذات حق 

تعلیلی مصداق حقیقی و واقعی و ذاتی صفاتی چون عالم، سمیع، بصیر و... است، نه 

مصداق عرضی که در محل صفات بر ذات نیاز به حیثیتی داشته باشد. همچنین ذات 

منشأ انتزاع این صفات نیز هست. وجود ذات، وجود تمام صفات است نه اینکه مفاهیم 

فات و معنی عینیت ص ت با او مثل اتحاد دو موجود باشد؛ها عین ذات باشد یا اتحاد صفنآ

با یکدیگر این است که وجود هر صفتی که عین وجود ذات است، عین وجود صفت دیگر 

است. پس وجود ذات که وجود علم اوست به همان حیثیت وجود قدرت اوست و وجود 

: 1319؛ 00: 1311سبزواری، ).ت عین محیث استنه از جهت دیگر( و حیثی)ارادت اوست

131) 

حقیقت کامل و بسیطی است که کمالات موجودات  ،سبزواری معتقد است وجود واجب

یب گونه ترکالأشیاء( و از هر کلّ لحقیقةا بسیط)نحو اتمّ و اعلی و اشرف داشته را به
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سبزواری، ).(لیس بشیء منها)ها منزه استماهوی و نقصان و محدودیت وجودی آن

  (111و  09: 1311

که در معنی عینیت صفات با ذات گفته ها با ذات، چناناتحاد و عینیت آن در نحوۀ

ها( نه مفاهیم و الفاظ آن)حکیم سبزواری اعتقاد دارد که وجود اسماء و صفات الهی ،شد

 چون ذات منشأ انتزاع این صفات است و به نحو حقیقی ،با وجود ذات او متحد است

و  بسیط الحقیقه کلّ الأشیاء» هرو ایشان با اعتقاد به قاعدریشه در ذات حق دارند. از این

ط او به تعالی با ذات بسیمعتقد است نحوه اتحاد و عینیت صفات حق« لیس بشیء منها 

 دو صورت است:

مقام کثرت در وحدت: یعنی تمام اسماء و صفات الهی با تمام تفاصیل و کثراتشان  .1

اند و تفاصیل امهات اسماء هم به نحو وحدت در مهات اسماء به نحو وحدت جمعدر ا

ذات الهی( )زیرا معنی کثرت در وحدت این است که شیء واحد ،ذات الهی جمع است

نات اما بدون تعیّ ،ها به نحو اعلی و اشرف باشدحاوی تمام کثرات یعنی دارای کمالات آن

شهود مفصَل فی المجمَل ؛ ها را واجد باشدآن یعنی فقط وجه وجودی و کمالات هاآن

 (31-31: 1311سبزواری، ).است

اشراقی حق با وجود کثرات یا  همقام وحدت در کثرت: وجود شیء واحد یعنی اضاف .1

شود و این کثرات یعنی وجود عقل، وجود های خارجی در مراتب خود متحد میمعلول

شهود مجمل در مفصل ؛ او نیستنداشراقی حق و ایجاد ه خیال یا... جز اضاف

  (1191-1191: 1ج؛ 111: 1، ج1391شیرازی، ).است

ی فقر وجودی دارند و از این شان به مسمّاند که با کانال وجودیسماء حقاها این

بنابراین حکیم سبزواری معتقد  .باشندبلکه عین او می ،ی گسیخته نیستندجهت از مسمّ

اند. پس اگر ی برای اسماء و صفات واحد احدیهایاست وجودات همگی همچون عکس

ما به ینظر( ملاحظه شود که اسماء و صفات او به حسب وجود عین )از جهت عاکس واحد

آن  میعنی آن عاکس مثل روحی واحد است که تما ،ند، وحدت استایکدیگر و عین ذات

و و اگر از جهت تفاوت عکوس و مظاهر مختلف  بخشدصور و نقوش را هویت می

کثرت  ،ما فیه ینظر( و تفاوت مفاهیم اسماء و صفات نظر شود)ظهورات متفنّن

  (30: 1311سبزواری، ).است
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هادی بر قول نقد حاج ملا ،از آنجا که روی سخن در این مقاله قول اشاعره نیست

گردد. کلینی مشهورترین فقیه و محدث شیعی در دیگری موکول می ایشان به مجال

 : گویدمیتعالی از ذات او ی در باب تفکیک اراده حقاشکال اصول کافی

خداوند  هچیزها مورد تعلق اراده خداوند به هر چیزی علم دارد ولی در عین حال هم
کند. یک از قبایح و گناهان را اراده نمینه کفر و نه هیچ، نه ظلم، چون نه شرّ ،نیست

گیرد باشد اش قرار میتر از آنچه مورد تعلق ارادهمعلومات حق وسیع هوقتی دایر
اش خیر. علم حق عین ذات ولی اراده ،شودبنابراین علم او متعلق به هر چیزی می

  (111: 1، ج1313کلینی، ).اش امر دیگری غیر از ذات اوستاو ولی اراده

با قول به عینیت صفات حق این اشکال را بازگو نموده و  الأسماء شرحسبزواری در 

 .ودشبه آن پاسخ گفته که در ادامه به آن پرداخته می  ،با ذات او و تشکیک در صفات او

شود که چگونه حکیم با اعتقاد به عینیت صفات حق با ذات و با یکدیگر سپس بیان می

مهم  ها و با در نظر داشتن دو قاعدۀآنو وجود تشکیک در صفات و اشتراک معنوی 

 داند.سفی، قول معتزله مبنی بر نیابت ذات از صفات را باطل میفل

اما در  ،درباره دیدگاه معتزله و کلینی در باب صفات تحقیقاتی صورت پذیرفته است

انجام  یقها تحقیباب پاسخ حکیم سبزواری به دیدگاه معتزله و اشکال کلینی و نقد آن

ه از منظر حکیم حاج ملاهادی سبزواری دار بررسی این دو دیدگانشده و این تحقیق عهده

 .است

 کلینی از منظر حکیم سبزواری اشکال. رد 1

از قول میرداماد و با موافقت با سخن او، به اشکال کلینی  شرح الأسماءسبزواری در 

 تعالی از ذات او پاسخ گفته است:در باب زیادت اراده حق

ینکه با ا]مطلب[ گیرد، ولی این حق به شر بالذات تعلق نمی هدرست است که اراد
حق نسبت به امور خیر عین علم او بوده و علم نیز با ذات مقدسش متحد  هاراد

داماد وزان اراده نسبت به علم حق تبارک  . طبق نظر میرمنافات ندارد ،بوده باشد
بارک ه با علم حق تو تعالی، وزان سمع و بصر است. یعنی سمع و بصر در عین اینک

اء اشی هسمع، علم به هم ،اشیاء است هو تعالی اتحاد دارند و علم حق نیز شامل هم
اشیاء  هگردد. بصر نیز علم به همنیست، بلکه فقط علم به مسموعات را شامل می

ین بنابراین اراده نیز در عین ا .شودبلکه فقط علم به مبصرات را شامل می ،نیست
گیرد، نه به امور ممتنع. در د است، فقط به امور مقدور تعلق میکه با علم حق متح

خیرات ممکنه اراده  هاشیاء علم دارد و نسبت به هم هنتیجه ذات مقدس حق به هم
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مبصرات نیز  هچنان که در مورد هم ،مسموعات سمیع است هدارد و در مورد هم
ون بالذات نبوده و چباشد. البته طبق این نظر، شرور در جهان هستی مراد بصیر می

آید، بالعرض در قضای الهی وارد شده از لوازم خیرات کثیره به شمار می
  (199-190: 1311)سبزواری، .است

الذات ب هخداوند نسبت به خیرات و اصل وجود اراد هایشان اراد هخلاصه اینکه به عقید

ی التفات که عال گویدبالعرض است. سبزواری می هو نسبت به شرور و نقایص امکانی اراد

ه اعتبار او باشند ب هیعنی اگر ممکنات متعلق اراد ؛مگر بالعرض ،ندارد ممکنات()به سافل

الغایات در فعل مطلق او، خودِ اوست... بر همین اساس  غایاتی بالعرض است که غایت

 هفعلی هاوست و اراد هفعلی هاو با متکلمین هم عقیده است که اوامر تکلیفی خداوند از اراد

  (111-111: 1311سبزواری، )او همان امر تکوینی و مشیت فعلیه و وجود منبسط است.

توضیح بیشتر اینکه اصولاً از دیدگاه سبزواری صفات به طور مطلق چه در واجب 

یم سلبی و ثبوتی تقس هابتدا صفات به دو دست ؛تعالی و چه در ممکن چهار قسم است

ات یضاً حقیقی به دو بخش صفامحض و حقیقی،  شده، صفات ثبوتی به صفات اضافی

شوند. بدین ترتیب صفات الهی چهار حقیقی محض و حقیقی ذات الإضافه تقسیم می

صفات سلبی.  .9و اضافی محض  .3 ،حقیقی ذات الإضافه .1 ،حقیقی محض .1 ؛انددسته

ه کها را ندارد و ممکن هم نیست صفاتی هستند که خداوند متعال آن ،صفات سلبی

گرداند. رمیسلب است ب داشته باشد. ایشان تمام صفات سلبی را به سلب امکان که سلبِ

قدار لذا به همین م ،سلب، ایجاب است. از آنجا که  این صفات مورد بحث نیستند سلبِ

 ند از: اشود که عبارتبسنده نموده و به صفات کمالی ثبوتی پرداخته می

 اند و نه نسبت و اضافه، از لوازمسبت و اضافهحقیقی محض: این صفات نه عین ن. 1

 ت،اس شدهنبه غیر( در مفهوم و در مصداق و حقیقت شیء لحاظ )هاست. یعنی اضافهآن

علم )مثل حیات، وجوب بالذات، قیومیت ذاتیه، ابتهاج به ذات خود و علم ذات به ذات خود

لم و معلوم متحد و یک زیرا در علم حقیقی محض علم و عا ،ذات( هذاتی یا علم در مرتب

ذات به  هچیزند. پس غیری نیست تا اضافه و نسبتی در آن اعتبار گردد و نیز مانند اراد

 . ذات خویش و...

و اضافه از  اما نسبت ،حقیقی ذات الإضافه: این صفات عین نسبت و اضافه نیستند .1

ه در بلک ،اخذ نشدهو در انتزاع آن( )هاست، یعنی اضافه به غیر در مفهوم صفتلوازم آن

مصداق آن صفت اخذ گردیده است، نظیر علم و اراده و قدرت به اعتبار تعلق به ممکنات. 
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مثلاً نسبت علم به غیر که در مفهوم علم، اضافه اخذ نشده ولی در مصداق خارجی آن، 

اخذ شده است. بنابراین مثلاً علم زید به خورشید که صورتی در ذهن اوست، اضافه نیست 

آورد و لازم می «نسبتِ خورشید خارجی»کن این کیف را یل، ه کیفیتی نفسانی استبلک

 است.« عالمیتّ»آن نسبت همان 

یعنی اضافه در  ،محض: این صفات عین اضافه و محض نسبت است هاضاف .3

انتزاع صفت( و مصداق و حقیقت آن صفت اخذ شده است مثل  عالمیت، علیت، )مفهوم

خود نسبت بین علم و معلوم است و قادریت هم،  1،قیت. عالمیتقادریت، رازقیت و خال

زواری، سب).خود نسبت بین قدرت و مقدور است و سایر صفات اضافی نیز چنین است

 (، تعلیق حکیم سبزواری011: 1، ج1391؛ ملاصدرا، 119و  18: 1319

قیات یخداوند هستند. حکیم سبزواری تمام حق« صفات ثبوتی یا ایجابی»این سه دسته 

تعالی دانسته، چون ذات او بذاته مستحق و مصداق حمل این صفات را عین ذات خدای

ذاتش بذاته است و تمام صفات اضافی را به  هکمالی است و تجمل و بهای او در مرتب

ه نسبت اشراقی بلک ،گرداند که این قیومیت نسبت عقلی نیستقیومیت برمی هیک اضاف

شان شود. ایاشراقیه نامیده می هظهور او که اضاف همرتب یعنی اشراق حق تعالی و ،است

 گردند.معتقدند تمام صفات حق به یک صفت یعنی وجوب ذاتی برمی

بندی صفات خداوند، حکیم سبزواری پس از طبق همین تقسیمبا این توضیح و 

زان و ه وزان اراده حقبالذات و بالعرض، با استدلال به این تفکیک قائل شدن بین اراده

زاید )قیومیت و غیر آن است، در پاسخ اشکال کلینی که اراده و مشیت را از صفات فعل

ه این ساست ـ  بر ذات( دانسته نه از صفات ذات، سه مرتبه برای اراده حق قائل شده

 ند از:اترکه عباـ  مرتبه را برای کلیه صفات ثبوتی حق قائل است

حقیقیه که عین ذات احدیت و عین عشق ذات به ذات خویش نسبت به  هحقّ هاراد .1

 باشد.فیض مقدس خود و وجود اضافی اشراقی او که در کل به حسب آن است، می

ظلیّه در مقام فیض خویش. این اراده از آن جهت که مضاف به حق  هحقّ هاراد .1

ده قلی ندارد. این ارااست، داخل در صقع اوست و مثل معنی حرفی بوده و هیچ حکم مست

                                                           
سانی( به کیف نف(عالمیت است نه عالمیت وجودی. عالمیت نسبتی است که علمجا مقصود مفهوم در این .9

معلوم دارد. خود عالمیت امر محصلّ و مستقلی در خارج نیست و مثل ابوّت و بنوّت و امثال 

اما عالمیت وجودی نفس نوریت حقیقی است که عین وجود و ظهور  )103 :9، ج9031)شیرازی، هاستاین

 (291: 9001 مدرس آشتیانی،.)است
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و وجود منبسطی است که مقام ظهور ذات در مجالی و مظاهر در کلّ به حسب خویش 

، در نفس نفس، در طبع طبع، در جسم جسم و در عرض عرض است. این در عقل عقل

ست نه وند ااراده، زاید و فعل اوست و بذاته جعل است نه مجعول و کلام و خطاب خدا

إنَّ »حق و وجود منبسط و مشیتی است که در حدیث شریف:  مخاطب و ایجاد حقیقی

و از آن جهت که مضاف به اشیاء است « بِنَفْسِهَابِالمَشیّةِ وَ الْمَشیِّةِ اللهَ خَلقََ الأَشیاءَ 

 هاست و این اراده از صفات فعل است.حادث به حدوث آن

مری اعتباری و مصدری که مفهومی است عنوانی اضافی و این اراده هم ا هاراد .3

؛ 111: 1311سبزواری، ).چه رسد به زیادت آن بر وجود واجب ،زاید بر هر وجودی است

1311 :191) 

به اشکال کلینی درخصوص  شرح الأسماءهادی سبزواری در پاسخی که حاج ملا

و  تعالیحق بر مبنای تشکیک در صفات کمالیهاست، حق بر ذات او داده  هزیادت اراد

 گوید: که ایشان می چرا ،ممکنات است

اما به  ،کنیمبینیم برای حق تعالی نیز اثبات میما اراده و کمالی را که در خود می
هَلْ یسمّی »نحو أعلی و اشرف. به همین خاطر است که حضرت باقر فرمودند: 

 (191: 1311سبزواری، «.)لقادرینل ةالعلم للعلماء و القدر الماً و قادراً إلّا لأنّه وهبع

به عبارت دیگر به نحو سلب  ؛ه نحو أعلی و اشرف یعنی بدون نقایص و تعیناتب

امکان »امکان از او به طوری که هیچ جهت امکانی ندارد. هر صفتی برای خداوند به 

توان گفت تشکیک صفات رو میینازا ،شود یعنی ضروری الوجود استثابت می« عام

امکان اشرف در تمام مراحل وجود  هامکان اشرف قابل اثبات است. طبق قاعد هطبق قاعد

یعنی اگر ممکن أخسیّ موجود باشد  ،لازم است ممکن اشرف بر ممکن أخسّ مقدم باشد

باید قبل از صدور آن، ممکن اشرف صادر یا موجود باشد. از سوی دیگر اشرف ذاتاً ممکن 

 .یا واجبیعنی امتناع ندارد یا ممکن است ، است

 :ند ازاامکان اشرف نیز عبارت هشروط اجرای قاعد

در مبدعات و موجودات مافوق عالم کون و فساد باشد که مرتبه احدیت و ـ 

 گیرد؛عالم اسماء و صفات خداوندی( را نیز در برمی)واحدیت
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سنخ و از نظر چون از نظر وجودی هم، همچنین اشرف نوعاً مماثل با أخسّ باشد ـ

اگر برای خداوند بتوان ماهیتی تصور کرد برای مخلوقات امکان خاص و برای ماهوی، 

 .ذات حق و صفات او امکان عام به نحو وجوب از لوازم ماهیتشان است

م یستلزم العل بالعلة العلم»حکیم سبزواری قاعده امکان اشرف را در اثبات قاعده 

، تعلیق 011: 1، ج1391لاصدرا، م)است. علم عنایی حق به کار برده یا مرتبه« بالمعلول

رف امکان اش توان قاعده، لذا میسبزواری( علم حق نیز عین اراده او و دیگر صفات اوست

 تعالی جاری دانست. را در مورد تمام صفات حق

و صفات ذاتی او که عین )الوجود به نظر حکیم، چون فاعلی امجد و اشرف از واجب

و فوق کمال او هیچ کمالی و فوق  لایتناهی است ، چون او فوق ماذات اویند( نیست

اقتضای او اقتضایی نیست و جهات وافی هر شریف و اشرف را به نحو أتمّ و اشرف 

ها در شرف مترتب بر وجود داراست، پس هر ممکن اشرف و اخس و تمام وسایط بین این

نه به نحو )اگر ممکن به امکان عام آن هم به نحو وجوب (109: 1311سبزواری، )اوست

اه گامکان خاص( در نظر گرفته شود و این امکان از لوازم ماهیت به معنای اعم باشد آن

الحقّ ماهیّته »اش گفت: بتوان دربارهشود، چنان که الوجود هم می شامل وجود واجب

  باشد.امکان عام به نحو وجوب( می)در این صورت امکان نیز به معنای اعمّ ؛«إنیّته

 1توان گفت خداوند و صفات او ممکن اشرف است به امکان عامصورت میدر این 

او مقتضی علم او  هچون موجود بودن بالضرور یا ضرورت ازلیه(،)آن هم به نحو وجوب

چه به امکان عام و به نحو وجوب باشد. پس صفات  اگر ،به ذات و تعقل خویش است

نه به نحو امکان ، وب و ضرورتاند اما به امکان عام به نحو وجخداوند همگی ممکن

 آن ،خاص چرا که سبزواری سلب امکان ذاتی و استعدادی از صفات خداوند کرده است

نه ضرورت ذاتی که میان دو مفهوم است و ضرورت وقتی و وصفی ، هم ضرورت ازلی

 . و...

 ،در ضرورت ازلی در یک طرف وجود خداوند و در یک طرف دیگر مفهوم آن است

 واجب)است ةو الحیا ةالعلم و القدر چرا که او واجب ،اندزیرا صفات حق عین ذات او واجب

بر اساس عینیت صفات حق  (الوجود من جمیع الجهات و الحیثیاتالوجود بالذات واجب

                                                           
خلاف امکان خاص ه شود، بالوجود هم میچون شامل واجب ،شودامکان عام گفته می به این امکان،  .9

 که فقط شامل مخلوقات است.
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کّد. ؤگردد و وجوب یعنی وجود أشدّ و مبا ذات او، صفات او همگی به وجوب برمی

د ذات اقدس الهی است. بر اساس اصالت وجود، وجود وجود، وجو هشدیدترین مرتب

حضرت حق منبع و منشأ هر شرف و کمال و خیری است. چون تمام کمالات و خیرات 

ه ممکن ب ،پس اشرف از او چیزی نیست. اگر ممکن اشرف ،در ذات بسیط او جمع است

ام این هنگ، در «خداوند ممکن است»گاه گفته شود: امکان عام در نظر گرفته شود و آن

توان گفت خداوند ممکن اشرف به امکان عام است و در چنین حالتی تعریف ممکن می

ر و تتر و قویممکن اشرف آن چیزی است که از نظر وجود قدیم»شود: اشرف چنین می

و  ترین چیز به مبدأ هستیدر این صورت نزدیک«. تر باشداز نظر ذات و حقیقت، شریف

ذات خویش است که عین ذاتش است. اگر علم به ذات نباشد  ذات خداوندی علم او به

 آید. هیچ چیزی پدید نمی

تر بیان شد از دیدگاه حکیم سبزواری صفات حق عین یکدیگرند. به که پیشچنان

زیرا ادراک خیر  ،الخصوص مرجع اراده، علم استنظر ایشان مبدأ تمام صفات حق علی

بر اساس مراتبی  (11: 1311سبزواری، .)است و حسن در حق تعالی عین اراده و محبت

 هحقّ هی خداوند، ارادی ارادهتعالی بیان داشت بالاترین مرتبهی حقکه حکیم برای اراده

ست بالذات و واجب ا ذاته لذاته( یا قائمبذاته فی)حقیقیه است که عین ذات حق، بالذات

تعینات و جهات امکانی مراتب را داراست، یعنی نقایص و و به نحو أعلی و اشرف آن

دار یا لفظی بودن و محدود بودن و جوهر مثل ماهیت) مادون اراده که در ممکنات هست

 و عرض بودن و...( در خداوند نیست.

امکان اشرف، اگر صفات مراتب  تعالی و به حکم قاعدهحق بر اساس مراتب اراده

ات هستند برای خداوند است، پس تر که مفهومی، اضافی، اعتباری و زاید بر ذپایین

ولی ابالذات، واجب و عین ذات حق است به طریق ی أعلی که حقیقی، قائمصفات مرتبه

 در ذات ربوبی وجود دارند.

. ابطال عقیده معتزله در باب نیابت ذات از صفات حق از سوی 2

 حکیم سبزواری 

ذشت. ت حق از نظر گدر باب صفاپیروان حسن بصری( )ی معتزلیانپیش از این عقیده

اند که عینی بودن صفات حق مستلزم تبدیل امور متخالف مثل مفهوم معتزله گمان کرده

صفت علم، که غیر از مفهوم صفت کلام یا قدرت است، به امر واحد و اصلی یگانه بوده 



 

 

/..
ت.

صفا
ره 

ربا
 د

نی
کلی

ل 
کا

ش
و ا

ه 
زل

عت
 م

اه
دگ

دی
د 

 نق
 و

یل
حل

ت
  

ی
لو

 ع
 و

ی
بر

دل
 

01 

و یا وقتی ذات حق مصداق واحد برای این مفاهیم متکثر باشد با تعدد در مفاهیم، تعدد 

آید و ذات حق تکثر یافته و به اعتبار هر عنوان و مفهومی ادیق حق لازم میدر مص

معنون و مصداقی دارد که اختلاف در مفهوم و عنوان مستلزم اختلاف در مصداق و 

ی، مدرس آشتیان)مضمون است و این با وحدت ذات مغایرت دارد، لذا صفات را نفی کردند.

 (1101-1101: 1، ج1391؛ رضانژاد، 011-010: 1311

 هاما چون مسئل ،چه با زاید بودن صفات حق بر ذات او مخالف بودند اگر همعتزل

 بواج»مهم و اساسی  هتشکیک و تشأن در باب حقیقت وجود را درک نکرده و با قاعد

به همین جهت  ،اندهم آشنایی نداشته« الوجود من جمیع الجهات الوجود بالذّات واجب

ن ولی در عی ،اند برای حق، ذات و ماهیتی قائل شوند که از صفات خالی استناچار شده

 سازد.حال نایب مناب صفات بوده و آثار صفات را ظاهر می

ن گفته است که شاید اختلاف بی الفرائد غررتقی آملی در تعلیقات بر  شیخ محمد

عتزله ند ـ لفظی باشد چون مهست ت با ذاتمعتزله و حکما ـ که قائل به عینی بودن صفا

تعالی نفی کردند و منظورشان از نیابت ذات از برای صفات صفات قائم به غیر را از خدای

این است که صفات همان بودن ذات به نفس خود، بدون علم و قدرت و حیات و اراده و 

د اینکه ذات خداونها قائل شدند به لذا آن ،باشدکلام و سایر صفات زاید بر ذاتش می

سمیع و بصیر و عالم و قادر و حیّ و متکلم به نفس ذات خویش بوده و نیازی به صفات 

علم و قدرت و... ندارد و این عقیده درست عین چیزی است که حکما قائل به عینیت 

 (191: 1، ج1319سبزواری، ).صفات با ذات شدند

 ،هخود گفت الملل و النحلتاب در ک (شهرستانی)که یکی از علمای اشاعرهاما چنان

 ،بر اینکه خداوند عالم است نه به صفت علم ـ متکلم معتزلی ـاعتقاد ابوالهذیل علاف 

بلکه به علمی که علم او ذات اوست با سخن آن کسی که معتقد است در ذات خداوند 

ا ب توحید ذات و صفات( یعنی)گونه کثرتی راه ندارد و صفات خدا عین ذات او هستندهیچ

اند دکند و دومی ذاتی را ثابت میلی صفات را نفی میسخن حکما، تفاوت بسیار است. اوّ

 (19: 1، ج1319شهرستانی، ).که عیناً همان صفت است

با دقت در آنچه سبزواری در عینیت صفات با ذات و با یکدیگر و ابطال قول معتزله 

شود که اولاً نه تنها روشن مینقد سخن مرحوم آملی  -که در ادامه خواهد آمد -گفته 

نیابت ذات از صفات همان عینی بودن صفات با ذات نیست و اختلاف میان معتزله و 

 .یعنی در اصل وجود صفات؛ ستابلکه در اصل و معن ،حکما لفظی نیست
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ثانیاً به قول حاج ملاهادی، همین قائم به غیر بودن صفات منشأ اشتباه ایشان و عدم 

، 1391؛ رضانژاد،  010-011: 1311مدرس آشتیانی، )ها شده است.درک حقیقت در آن

سبزواری اگر این نکته روشن شود، اشتباه نیابت ذات از  هبه عقید (1101-1101: 1ج

 صفات پیش نخواهد آمد.

عقیده متکلمین معتزلی را در نیابت ذات از صفات  المنظومه شرحسبزواری در کتاب 

ان را مبنی بر اینکه صفات حق عین ذات او نیستند به یادآوری و سپس عدم تفطّن ایش

این  شود و با در نظر داشتنتوانند قائم به غیر باشند متذکر میاین خاطر که دیگر نمی

پس هر صفتی همان وجود  ،کمال همان وجود است ،کمال استکه نکته که هر صفتی 

نماید: ان میگونه بیاس اینایشان با تشکیل یک قی استدلال خود را در ابطال عقیده است،

 .صغری()از آنجا که حقیقت هر صفت وجود استـ 

 یعنی دارای مراتب، و صفت چیزی جز وجود نیست و وجود هم مقول به تشکیک استـ 

 (کبری)شدت و ضعف و کمال و نقص است

 .(تیجهن)شدت و ضعف و کمال و نقص( است)پس صفت نیز تشکیکی و دارای مراتبـ 

ای از آن، مصداق آن ای از وجود، مفهومی عام و بدیهی و مرتبهمرتبه گونه کههمان

د دیگر آن وجود رابطی که وجو هغیره لغیره بغیره و مرتبیعنی وجود رابطی که وجود فی

غیره و نفسه لنفسه ببالاتر آن وجود جوهری که وجود فی هنفسه لغیره بغیره و مرتبفی

ها ننفسه لنفسه بنفسه است و تمام ایآن وجود واجب تعالی که وجود فی هبالاترین مرتب

مصادیق وجودند، صفات الهی نیز چنین است. چون صفات چیزی جز کمال نیست و 

ای پس صفات هم وجودند و مانند آن مقول به تشکیک. لذا مرتبه ،کمال نیز وجود است

 غیر.دیگرش قائم به  هاز صفات قائم به ذات است و مرتب

پس  ،مند استاز آنجا که علم هم از اوصاف وجود بهرهو  از جمله صفات، علم است

علم هم دارای عرض عریض و مراتبی است که به  .وجود مراتب تشکیکی داردهمانند 

اگرچه این تفاضل با وحدت معنایی هیچ منافاتی  ،نداقول سبزواری بر یکدیگر متفاضل

ای از آن معنای مصدری انتزاعی است که به حمل اولی و ذاتی، علم بر آن ندارد. مرتبه

شان به حمل شایع وجودی هرتب هشود و در دیگر موجودات و ممکنات به اندازاطلاق می

ولی ثل علم حصکیف نفسانی م)دیگرش کیف است هو صناعی مورد اطلاق است. مرتب

مثل علم نفس  ،ای از آن جوهر مجرد عینی یا خارجی استما به اشیای عرضی(، مرتبه

ای از آن جوهر مجرد عقلانی است مثل علم عقل به ذات خود ، به ذات خود و مرتبه
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التمام است که  ای از آن فوق جوهر بلکه قیّوم بالذات و واجب بالذات و فوقمرتبه

باشد که بالای آن هیچ علمی نیست: ن علم واجب به ذات خویش میآ هترین مرتبعالی

به  ؛( و عین نفس حقیقت واجب تعالی است11 : یوسف)«فَوْقَ کُلِّ ذیِ عِلْمٍ عَلِیموَ »

 ها.قدرت و اراده و نظایر این همین ترتیب سایر صفات الهی از

ند است. قی خداوهر صفتی، صفات ذاتی و حقی هترین مرتبگویند که عالیایشان می

یعنی صفات حق تعالی( حقیقت آن صفت است که فوق ما )اعلای هر صفتی همرتب

که خداوند هر صفتی را به نحو أعلی  چرا ،و فوق تمام است عدةً و شدةً و مدةًلایتناهی 

یعنی هر صفتی برای او ، داراست« امکان عام»و اشرف و بدون نقایص امکانی به 

الوجود  الوجود بالذات واجب واجب» هطبق قاعد .ازلی است به ضرورت الوجودضروری

یعنی وجوب و تأکّد وجود ، الوجود است هرچه واجب ،«من جمیع الجهات و الحیثیات

عنی یباشد، میبه وجوب ذاتی( هم )و... القدرة و الحیاةواجب العلم و  ،برایش ذاتی است

و  گونه حالت منتظرهها نه تنها هیچآن طوری که در ذاته؛ بهذاتی اوست، بذاته لذاته فی

شود، بلکه از این جهات دور قوه و جهت امکانی ـ چه ذاتی و چه استعدادی ـ یافت نمی

وان گفت تپس می ،و اساساً هیچ حیثیت تقییدی و تعلیلی و انضمامی و... را ندارد است

 واجب، هه همین قاعدسبزواری بر اساس اعتقاد به وحدت صفات با ذات و نیز با استناد ب

صفات او اعمّ از  همه ،طور که حقیقت خدای تعالی وجود بالذات استمعتقد است همان

علم و قدرت و حیات و اراده و سمع و بصر و کلام و عشق و نوریت و محبت و سایر 

 ؛111تا: بیهمو، ؛ 119، 100-101: 1311سبزواری، ).بالذات هستند صفات او قائم

  (1101: 1، ج1391انژاد، ؛ رض03: 1311

حدت ند اما این تفاضل با واسبزواری معتقد است مراتب صفات بر یکدیگر متفاضل

دهد که الفاظ موضوعی برای معانی عامّه ها هیچ منافاتی ندارد. او توضیح میمعنایی آن

 نکنیم که در ذه( به خاطر اینکه گاه الفاظی را استفاده می111تا: سبزواری، بی)هستند

در نظر داریم متناسب با آن مأنوسات  هاآن ها مأنوساتی داریم و مفاهیمی که برایاز آن

اقی اور ،شود آنچه از لفظ و مفهوم آن مأنوس استگفته می« کتاب»است. مثلاً وقتی 

شده است. لفظ کتاب بر این معنا  درجهایی است که با هم جمع شده و رویشان نوشته

ولی این لفظ، کتاب تکوین و کتاب آفاقی و کتاب أنفسی را هم  ،در ذهن ما صادق است

بلکه موجودات خارجی هم کلمات  ،شود و سطور هم فقط کلمات مکتوب نیستشامل می
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شود، منظور فقط ترازوهای گفته می« میزان»و یا وقتی  ،این کتاب تکوین هستند

 در این صورت قرآنکشی نیست بلکه هر چیزی که آلت توازن باشد میزان است. وزن

میزان است.  ،هم که مقیاس سنجش اعمال است طالبهم میزان است. علی بن ابی

سنجند. علم نحو هم چون درستی و نادرستی فکر را با آن می ،منطق هم میزان است

 ،سنجد و علی غیر ذلکچون درستی و نادرستی کلمه از حیث اعراب را می ،میزان است

ای . انسان در مواجهه با کلمهنداگونه برای معانی عام وضع شده تمامی الفاظ بر همین

موجب عدم درک حقیقت و همین  افتدبه اشتباه می ، گاهکه ذهن او بدان مأنوس شده

هادی سبزواری معتقد به همین خاطر حاج ملا (889-880: 1، ج1391شیرازی، ).شودمی

م، ی این است که مثلاً خاصیت علاست که در نظر معتزلیان نیابت ذات از صفات به معن

تقان فعل است و این خصوصیت نیز در حقیقت، بدون صفت علم به نفس ذات حق ا

ها در ذات خداوند مترتب است. پس نتیجه و غایت صفات در خداست، گرچه مبادی آن

 .«خُذِ الغایات و دَعِ المبادی» ؛نیست. پس باید نتیجه را گرفت و مبادی را رها کرد

فتی ایشان بر خداوند ص هاگر از ناحیـ  قت معتزله نفس صفات را انکار نکردنددر حقی

ها در اما از نظر سبزواری منشأ خطای آنـ  گردد بر مجاز است نه به حقیقتاطلاق می

ان که مأنوس ذهن همگ)ی قائم به غیرامعن ،باب معنای صفات این است که برای صفت

ست و گاهی قائم ا ؛مقول به تشکیک است ،وجود حال آنکه صفت مانند .انداست( گرفته

گونه که هادی معتقد است همانکه حاج ملا چرا (111 تا:سبزواری، بی)گاهی غیر قائم

الفاظ موضوعی برای معانی عامّه هستند مفاهیم صفات هم موضوعی برای موارد اطلاق 

 .(وحدت معنایی دارند)باشندخود می

کسی  یعنی« قادر»یعنی کسی که نزدش شیء منکشف باشد، مفهوم « عالم»مفهوم 

عبارت از دراک فعال « حیّ»که با علم و مشیت کاری را انجام دهد، مفهوم 

ه باید بلک ،پذیرش اشتراک معنوی به تنهایی کافی نیست (111: 1311سبزواری، )است

گونه مفاهیم و صفات ق اینآن را به همراه تفاوت در مراتب تشکیک دانست و اطلا

الوجود و غیر او ـ نه به طور یکسان و یکنواخت ـ بلکه باید دارای مراتب  کمالی بر واجب

زیرا ذات حق و سایر موجودات به هیچ وجه در یک درجه از هستی قرار  ،تشکیک باشند

 اند.نگرفته
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مطلق وجود ممکنات همواره با نقص و نارسایی همراه است حال آنکه کمال 

الوجود است که از هرگونه نقصی منزّه و مبرّاست. پس با توجه به  مخصوص ذات واجب

کیک گونه که در مراتب وجودی، تشاینکه نقص و کمال یکسان نیستند باید گفت همان

ولی مصادیق بسیار دارد که از مرز نقص تا  ،اگرچه یک مفهوم واحد است)وجود دارد

یر مفاهیم عام و صفات کمالیه نیز تشکیک وجود کمال گسترش یافته است( در سا

هادی گاهی قائم است و  ( و به قول حاج ملا198: 1، ج1399ابراهیمی دینانی، )دارد

ای مثلاً در مخلوق قائم به علتی بیرون از ذات یعنی صفات در مرتبه ،گاهی غیر قائم

 ئم به هیچ علتیای مثل ذات حق، قااست که معطی این صفات بدان باشد و در مرتبه

بلکه ذاتش برای این صفات کافی است؛ چون این مفاهیم در حق تعالی فوق ما  ،نیست

 ق تمام و در موجودات، محدود است.و فوعدةً و شدةً و مدةً لایتناهی 

امکان اشرف، قائم به غیر بودن صفات حق منتفی  هبه نظر نگارندگان بنا به قاعد

بینیم برای حق ا اراده و کمالی را که در خود میچون به قول حاج ملا هادی م ،است

یعنی بدون ، (191: 1311سبزواری، )اما به نحو أعلی و اشرف ،کنیمتعالی نیز اثبات می

الذات. هر صفتی ب یعنی حقیقی و قائم ،نفسه لنفسه نقایص امکانی و تعینات، بنفسه فی

چرا که ، یعنی واجب و ضروری الوجود است ،شودثابت می« امکان عام»برای او به 

بالغیر،  که قائمل آنحا، را ذات مستقل در نظر گرفت توان آنند به اینکه چگونه میاقائل

در نتیجه از نظر سبزواری اگر  .چون نیاز به علت خارجی و معطی دارد ،مستقل نیست

ه غیر نیستند نه تنها قائم بها ند باید بپذیرند که آنهست معتزلیان بپذیرند صفات عین ذات

تا: ، بیسبزواری.)و دیگر صفت نیستند و این خلاف فرض است بوده بلکه قائم به ذات

111)  

تعالی است که ایشان معتقد است به خاطر همین اعلی و اشرف بودن صفات حق

ةَ رو القد هَلْ یسمیّ عالماً و قادراً إلّا لأنّه وَهبََ العلم للعلماء»فرمودند: حضرت باقر

ونه چگ ،نحو اتمّ و اعلی و اشرف نبود اگر خداوند دارای علم و قدرت آن هم به ؛«لقادرینل

 (191: 1311سبزواری، !)ها به موجودات باشد؟توانست معطی آنمی

این صفات دارای تشکیک بوده و به نحو اشتراک معنوی بر خداوند و مخلوقات اطلاق 

 : اسرا)قُل کلٌُّ یعَمَْلُ عَلی شاکِلَتِه شریفۀ ری با ذکر آیههادی سبزوا گردد. حاج ملامی

بزواری، س)آوردحق با خلق می معنوی صفات کمالیه عنوان دلیلی بر اشتراک ( که به99
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قَدْ عَلِمَ اولوالألبابِ إن »اند: که فرموده ( و با تأسی از حدیثی از امام رضا111: 1311

عالم )چه از کمالات وجودی در اینجا، معتقد است آن«ما هُنا لک لایعَلم إلّا بِما ههُنا

شهادت( هست پیش از آن در عالم ربوبی یا عالم باطن و غیب به نحو أعلی و أشرف و 

عالم شهادت را منهای أتمّ یعنی به نحو حقیقی هست. یعنی عالم غیب تمام کمالات 

نقایص آن داراست. عالم شهادت معلول عالم غیب و عالم غیب علت عالم شهادت 

 (1108: 1ج؛ 390: 1، ج1391؛ شیرازی، 01تا: بزواری، بیس).باشدمی

امکان اشرف سبزواری اعتقاد دارد که این حدیث  هتوان گفت طبق قاعداکنون می

معطی کمال فاقد آن کمال »ن است که دلالت بر یک اصل بدیهی دارد و آن ای

 (191: 1311سبزواری، ).«باشدنمی

زیرا هر صفتی کمال است و هر کمالی وجود  ،توضیح اینکه اراده از سنخ وجود است

 ،باشد تواند فاقد ارادهالوجود نمی پس صرف« معطی الکمال لیس فاقداً له» هو بنا بر قاعد

لذا خداوند  ،نه خالی از کمال()هر کمالی استچون اراده کمال است و حضرت حق واجد 

  (199: 3، ج1391انصاری شیرازی، ).متعال واجد اراده است

در حکمت سبزواری از آنجا که اعیان ثابته دارای کون سابق هستند و موجودات عالم 

های موجودات عالم بالایند، صفات این موجودات نیز اظلال و عکوس صفات پایین سایه

لکه ب ،که خداوند فاقد صفات موجودات نیست چرا ،ی اعلی هستندر مرتبهتعالی دحق

زواری سب«. معطی الکمال لیس فاقداً له»زیرا  ،ها را به نحو أتمّ و أعلی و اشرف داراستآن

« قهری»اعلای پروردگار دارد و  هکه هر سافل نسبت به عالی تا مرتب« عشقی»بر اساس 

معتقد است جمیع آنچه در سوافل است برای عالی اولاً و  ،که هر عالی بر سافل دارد

 قبلَهُ وَ الله مَا رَأیتُ شیئاً إلّا و رأیتُ»بالذات است و برای سوافل ثانیاً و بالعرض است: 

موجودات  هحق بالذات است و اراد هپس اراد (191: 1311سبزواری، ).«مَعَهُ و بعَدَه

واقع عکوس و  مخلوقات( هست در)ای دیگرهایی که در مریده. بلکه اراده؛بالعرض

 حق و با بالغیر و در طول ارادهحق تعالی است. خیرات اگر قائم ههای اراداظلال و سایه

ات اراده فعلی حق و زاید بر ذ ،تعالی منتسب به او در نظر گرفته شودحق اشراقیه اضافه

ایین که مفهومی، امکان اشرف اگر صفات مراتب پ باشد. به حکم قاعدهاو می

غیره لغیره( یا قائم بالغیر، ممکن به امکان خاص و زاید بر ذات در بغیره فی)بالعرض

رف امکان اش)بالذات، واجبمخلوقات وجود دارد، پس صفات مرتبه أعلی که حقیقی، قائم
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نحو وجوب( و عین ذات حق است به طریق أولی در عالم ربوبی وجود به امکان عام به

 دارند.

 گیرییجهنت

الإضافه عین ذات حکیم سبزواری اعتقاد دارد صفات حقیقی محض و حقیقی ذات

 «بسیط الحقیقه کلّ الأشیاء و لیس بشیء منها» هحق است. ایشان با اعتقاد به قاعد

 ؛تعالی با ذات بسیط او به دو صورت استاتحاد و عینیت صفات حق معتقد است نحوه

سبزواری با اعتقاد به عینیت صفات حق با ذات او  وحدت در کثرت و کثرت در وحدت.

عالی از تو تشکیک در صفات او به اشکالی که کلینی در باب تفکیک اراده و مشیت حق

اوند خد هرا از صفات فعل دانسته، پاسخ گفته و معتقد است اراد ذات او مطرح کرده و آن

 هو نقایص امکانی ارادبالذات و نسبت به شرور  هنسبت به خیرات و اصل وجود اراد

یک بق ط ،بالذات و بالعرض پس از تفکیک قائل شدن بین ارادهبالعرض است. ایشان 

لأضافه اکه برای صفات کمالی ثبوتی خداوند به حقیقی محض، حقیقی ذات بندیتقسیم

و اضافی محض انجام داده، با استدلال به اینکه وزان اراده حق وزان قیومیت و غیر آن 

 است:حق قائل شده  پاسخ به اشکال کلینی سه مرتبه برای اراده است، در

ی خداوند است که عین ذات احدیت و حقیقیه که بالاترین مرتبه اراده هحقّ هاراد .1

بذاته )عین عشق ذات به ذات خویش نسبت به فیض مقدس خود است. این اراده، بالذات

و  تعلیلی، تقییدی، انضمامی و...( و واجب استبدون حیثیت )بالذاتذاته لذاته( یا قائمفی

 باشد.به نحو أعلی و اشرف در ذات حق می

این اراده از آن جهت که مضاف به حق  ؛ظلیّه در مقام فیض خویش هحقّ هاراد .1

ی حرفی بوده و هیچ حکم مستقلی ندارد و از آن ااست، داخل در صقع اوست و مثل معن

هاست و این اراده از صفات فعل ث به حدوث آنجهت که مضاف به اشیاء است حاد

 است.

مصدری که مفهومی است عنوانی اضافی و امری اعتباری و زاید بر هر  هاراد .3

 چه رسد به زیادت آن بر وجود واجب. ،وجودی است

پاسخی که حکیم سبزواری به اشکال کلینی داده بر مبنای تشکیک در صفات کمالیه 

الی بینیم برای حق تعما اراده و کمالی را که در خود میایشان  تعالی است. به گفتهحق

به نحو أعلی و اشرف یعنی بدون نقایص  . اما به نحو أعلی و اشرف ،کنیمنیز اثبات می
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 ثابت« امکان عام»و تعینات و به نحو سلب امکان از او. هر صفتی برای خداوند به 

کیم بر اساس عینیت صفات حق با ذات ح عنی ضروری الوجود است. به عقیدهی ،شودمی

گردد و وجوب یعنی وجود أشدّ و موکّد. شدیدترین او، صفات او همگی به وجوب برمی

وجود، وجود ذات اقدس الهی است. وجود حضرت حق منبع و منشأ هر شرف و  همرتب

کمال و خیری است. چون تمام کمالات و خیرات در ذات بسیط او جمع است پس اشرف 

حو نه به ن)و صفات ذاتی او چیزی نیست. اگر ممکن به امکان عام به نحو وجوب از ذات

اه گامکان خاص( در نظر گرفته شود و این امکان از لوازم ماهیت به معنای اعم باشد آن

الحقّ ماهیّته »اش گفت: بتوان دربارهشود، چنان که الوجود هم میشامل وجود واجب

گفت خداوند و صفات او ممکن اشرف است به امکان عام  تواندر این صورت می« إنیّته

شود: یا ضرورت ازلیه(؛ و در چنین حالتی تعریف ممکن اشرف چنین می)به نحو وجوب

تر و از نظر ذات و حقیقت، تر و قویممکن اشرف آن است که از نظر وجود قدیم»

 «.تر باشدشریف

خداوندی علم او به ذات خویش  ترین چیز به مبدأ هستی و ذاتصورت نزدیک در این

با  تعالیزیرا از نظر حکیم سبزواری در عینیت صفات حق ،است که عین ذاتش است

را زی ،گردد. پس مرجع اراده هم علم استیکدیگر تمام صفات حق به علم ذاتی برمی

توان گفت رو میادراک خیر و حسن در حق تعالی عین اراده و محبت است. از این

امکان اشرف قابل اثبات است. بر این اساس اگر  هتعالی طبق قاعد حق تشکیک صفات

تر که مفهومی، اضافی، اعتباری و زاید بر ذات هستند برای خداوند صفات مراتب پایین

بالذات، واجب و عین ذات حق است به أعلی که حقیقی، قائم است، پس صفات مرتبه

 و اشرف در ذات ربوبی وجود دارند.طریق أولی 

 هتشکیک و تشأن در باب حقیقت وجود را درک نکرده و با قاعد هچون مسئل همعتزل

هم آشنایی « الوجود من جمیع الجهات الوجود بالذّات واجبواجب»مهم و اساسی 

 ،اند برای حق، ذات و ماهیتی قائل شوند که از صفات خالی استناچار شده ،اندنداشته

وجود ال الوجود بالذات واجب واجب» هشد. طبق قاعدولی در عین حال نایب مناب صفات با

یعنی وجوب و تأکّد وجود برایش  الوجود استهرچه واجب« من جمیع الجهات و الحیثیات

یعنی ذاتی باشد، میبه وجوب ذاتی( هم )و... القدرة و الحیاةواجب العلم و  ،ذاتی است

گونه حالت منتظره و امکانی یافت ها هیچطوری که در آن ذاته؛ بهاوست، بذاته لذاته فی
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وان گفت تنشده و اساساً هیچ حیثیت تقییدی و تعلیلی و انضمامی و... ندارد. پس می

 ب،واج هحکیم سبزواری بر اساس اعتقاد به وحدت صفات با ذات و با استناد به قاعد

ودن ب بالذات هستند. به نظر حاج ملاهادی، قائم به غیر قائم ،معتقد است صفات حق

ا ها شده است. سبزواری بمنشأ اشتباه برخی معتزلیان و عدم درک حقیقت در آن ،صفات

با  ی ایشانتوجه به اینکه هر صفتی همان وجود است، استدلال خود را در ابطال عقیده

گیرد که صفات نیز مثل وجود دارای مراتب نموده و نتیجه میتشکیل یک قیاس بیان 

ند و گاهی اهادی گاهی قائمند و به قول حاج ملاایگر متفاضلتشکیکی است که بر یکد

ای قائم به علتی بیرون از ذات است که معطی این صفات غیر قائم؛ یعنی صفات در مرتبه

. بلکه ذاتش برای این صفات کافی است ،ای قائم به هیچ علتی نیستباشد و در مرتبه

فات حق منتفی است چون به قول حاج امکان اشرف، قائم به غیر بودن ص هبنا به قاعد

اما  ،نیمکبینیم برای حق تعالی نیز اثبات میملا هادی ما اراده و کمالی را که در خود می

ی حقیقی و نفسه لنفسه یعن یعنی بدون نقایص امکانی بنفسه فی ،به نحو أعلی و اشرف

واجب و یعنی  ،شودثابت می« امکان عام»بالذات. هر صفتی برای او به قائم

هر صفتی، صفات ذاتی و حقیقی خداوند است.  هترین مرتبالوجود است. عالیضروری

« امکان عام»خداوند هر صفتی را به نحو أعلی و اشرف و بدون نقایص امکانی به 

ت توانسنحو اتمّ و اعلی و اشرف نبود چگونه می اگر خداوند دارای کمالاتی به .داراست

گونه که الفاظ موضوعی هادی معتقد است همانشد؟ حاج ملاها به موجودات بامعطی آن

د باشنمفاهیم صفات هم موضوعی برای موارد اطلاق خود می ،برای معانی عامهّ هستند

 به قُل کلٌُّ یعَمَْلُ عَلی شاکِلَتِه شریفه نایی دارند. سبزواری با ذکر آیهو وحدت مع

ی کمالیه حق با خلق و با تأسی از حدیثعنوان یک دلیل نقلی بر اشتراک معنوی صفات 

و  «ناقد علم اولوالألباب إن ما هنا لک لایعلم إلّا بما هه»اند: که فرموده از امام رضا

ا را هبلکه آن ،امکان اشرف معتقد است خداوند فاقد صفات موجودات نیست هطبق قاعد

 «.داً لهمعطی الکمال لیس فاق»زیرا  ،به نحو أتمّ و أعلی و اشرف داراست

تقد مع ،سبزواری بر اساس عشق هر سافل نسبت به عالی و قهر هر عالی بر سافل

هایی که در مخلوقات موجودات بالعرض. بلکه اراده هحق بالذات است و اراد هاست اراد

امکان اشرف اگر  تعالی است. به حکم قاعدهحق ههای ارادعکوس و سایه ،واقع هست در

ن به غیره لغیره( یا قائم بالغیر، ممکبغیره فی)مفهومی، بالعرضصفات مراتب پایین که 
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علی که حقیقی، ا امکان خاص و زاید بر ذات در مخلوقات وجود دارد، پس صفات مرتبه

نحو وجوب( و عین ذات حق است به یا امکان اشرف به امکان عام به)بالذات، واجبقائم

 طریق أولی در ذات حق وجود دارند.

 

 :آخذمنابع و م

 قرآن کریم

. تهران: وزارت اسماء و صفات حق ،(1831)ابراهیمی دینانی، غلامحسین −

 فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 هقواعد کلی فلسفی در فلسف ،(1833)ــــــــــــــــــــــــ −

 ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.4، چ1ج ،اسلامی

حکیم  هشرح منظومدروس  ،(1831)انصاری شیرازی، سید یحیی −

 .، قم: بوستان کتاب8ج ، سبزواری

، قاهره: 1، چ1ج ،الدینالأربعین فی أصول ،(م1831)رازی، فخرالدین −

 . هالأزهری الکلیات مکتبة

نامه یا شرح کبیر بر حکمت ،(1831)نوشین(، غلامحسین)رضانژاد −

 .، تهران: الزهرا1، چ2ج، حکمت هحواشی منظوم

مقدمه و حواشی ، الحکم اسرار ،(1812)سبزواری، حاج ملاهادی −

 ، تهران: چاپ اسلامیه. 2ابوالحسن شعرانی، چ

الإلهیات بالمعنی الأخصّ من فی ،(1813)ـــــــــــــــــــــــ −

به اهتمام مهدی محقق،  ،حکمت هکتاب شرح غررالفرائد یا شرح منظوم

 تهران: دانشگاه تهران.
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تألیف و  ،رسائل حکیم همجموع ،(1811)سبزواری، حاج ملاهادی −

 الدینجلال گردآوری: میرزا محمد قمی، تعلیق و تصحیح و مقدمه: سید

 .، تهران: اسوه1آشتیانی، چ

شرح الأسماء شرح دعای جوشن  ،(1812)ــــــــــــــــــــــ −

 تحقیق: نجفقلی حبیبی، تهران: دانشگاه تهران.، کبیر

 .هقم: مکتبة العلام، المنظومهشرح  ،(تابی)ــــــــــــــــــــــ −

، 1ج ،الملل و النحل ،(1814)شهرستانی، ابوالفتح محمد بن عبدالکریم −

 الرضی.، قم: الشریف8تحقیق: محمد بدران، چ

 ،حکیم سبزواری ههای شرح منظومدرس ،(1831)سیدرضی ،شیرازی −

 تهران: حکمت. ،2، تهیه و تنظیم: فاطمه فنا،  چ1ج

اکبر تحقیق: علی ،الکافی ،(1818)بن یعقوبکلینی، ابوجعفر محمد  −

 . ه، تهران: دارالکتب الإسلامی8غفاری، چ

، تعلیقه بر شرح حکمت سبزواری ،(1811)مدرس آشتیانی، میرزا مهدی −

انگلیسی: پروفسور  هبه اهتمام عبدالجواد فلاطوری و مهدی محقق، مقدم

 ایزوتسو، تهران: دانشگاه تهران.

الحکمة المتعالیة  ،(1831)بن ابراهیم شیرازیملاصدرا، صدرالدین محمد −

سید  اشرافتحت ، 1: سبزواری، جتعلیقات ،فی الأسفار الأربعة العقلیة

، تهران: 1ای، تصحیح و تحقیق و مقدمه: احمد احمدی، چمحمد خامنه

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
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